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دیدن در تاریکی 
قسمت اول

ایلیا موسایی- آن قدر تاریک بود که فقط می توانستند صدای 

تاریکی عادت  هایشان به  اینکه چشم    بشنوند. با   همدیگر را

به شکل سایه های تیره رنگ می دیدند    کرده بود و وسایل را

اما نمی توانستند ببینند دیگری کجاست. صدای شاکر گفت 

«چراغ قوه که یادت نرفته؟» عبدا... اول من من کرد و بعد گفت 

«دفعه قبل  «ده بار پرسیدی گفتم آورده ام حالا هی باز بپرس»

عمه ام بود گند زد؟» عبدا... هووف کشید و فقط به سمت صدای 

« گفت « گفت «حالا  شاکر نگاه کرد. صدا از سیاهی می آمد. عین قیر بود.

من یه بار یه غلطی کردم. میخ کردی رو اون که چی؟» صدای 

«مطمئنی  شاکر از دل قیر بیرون آمد «هروقت گفتم نور بنداز»

نیستن؟» صدای شاکر گفت «شهلا خودش بلیتاشونو اوکی 

«شهلاخانم حواسش  کرده. ندیدی چطوری چهارقفله کرده ان»

«اون از من و تو جمع تره حواسش» عبدا... پایش  جمعه دیگه؟»

« شاکر گفت « شاکر گفت «روشن  به چیزی خورد و تلق تلوق بلندی شنیده شد.

« کمی طول کشید و شاکر گفت « کمی طول کشید و شاکر گفت «این قدر شف شف نکن. زود  کن»

باید برگردیم. صبح می شه» ستون نور افتاد روی در یک اتاق. بعد 

عبدا... ناخودآگاه ستون نور را چرخاند روی صورت شاکر. یک 

لحظه صورتش با سایه های تند روشن شد و عبدا... دید که چطور 

اخم هایش توی هم رفت و داد زد «بگیر اونور» کمی بعد پای 

« شاکر دست کرد توی جیبش و گفت « شاکر دست کرد توی جیبش و گفت «بگیر رو  گاوصندوق بودند.

این» تکه کاغذ توی دستش که روشن شد. چند عدد روی آن نوشته 

شده بود و طرز چرخاندن کلید صندوق. شاکر از روی برگه خواند 

و عبدا... دقیقا همان طور عمل کرد. دفعه اول باز نشد. عبدا...

« شاکر گفت « شاکر گفت «آره بابا خود شهلا اینو داده» «گفت «گفت «مطمئنی درسته؟»

عبدا... گفت «می گم شهلا خانم اصلا اینو از کجا آورده؟» شاکر 

«گفت «گفت «مگه نگفتم طرف گوشی اش توی دفتر جا مونده بود. قفل 

هم نبوده... این پول دارا عین ما نیستن. صدتا قفل می ذاریم برا 

گوشی مون وقتی هم بازش می کنیم می بینی شپش داره باقالی 

می فروشه توش» خودش زد زیر خنده. عبدا... سایه سیاه شاکر 

را تماشا می کرد که از خنده ریسه می رفت. شاکر دوباره خواند.

«وسط خواندن گفت «وسط خواندن گفت «نکنه تو درست انجام نمی دی؟» عبدا... گفت 

«گیر نده. دارم سعیمو می کنم» باز شد و نور افتاد توی طبقه های 

فلزی قطور که پر بود از کاغذ و دفتردستک های چیده شده روی 

هم. عبدا... تا خواست دست کند داخل صندوق شاکر شانه اش 

را کشید. گفت «وایسا ببینم» عبدا... دید که زیر نور دست شاکر 

دراز شد و یک عکس را کشید بیرون. عکس شهلا بود. داشت 

« گفت « گفت «معلوم شد رمز از کجا اومده پس» شاکر  می خندید. عبدا...

گفت «دهنتو ببند» داشت نوشته های خودکاری پشت عکس 

« گفت « گفت «ترش نکن... زن جماعت همینه دیگه» را می خواند. عبدا...

«شاکر گفت «شاکر گفت «یعنی چی؟» عکس را ول کرد روی زمین. با مشت کوبید 

« گفت « گفت «بابا بی خیال  «ها؟ یعنی چی؟» عبدا... توی سینه عبدا....

شو جان مادرت. غلط کردم. اومدم یه چیزی گفته باشم گند 

زدم» ستون نور آرام چرخید و دوباره صورت شاکر مثل دفعه قبل 

با سایه های کشیده و برجستگی های مخوف روشن شد. این بار 

« گفت « گفت «تو رو خدا گیر  « گفت « گفت «یعنی چی؟ ها؟» عبدا... شاکی نشد.

نده. خودت می دونی من دهنم چفت وبست درستی نداره. شما 

زن و شوهر آخرش قضیه رو برا خودتون جمع می کنین این وسط 

من چرا خراب بشم!» شاکر ول کن نبود. گفت «کدوم قضیه رو 

« شاکر گفت « شاکر گفت «بنال وگرنه کاری  « گفت « گفت «ای بابا» جمع کنیم» عبدا...

می کنم چه چه بزنی» عبدا... فقط صدای تلیک آشنایی شنید.

گفت «همین که شهلا خانم با یارو سرَ و سرِ داشته» حس سوزش 

عمیقی توی پهلویش حس کرد. چراغ قوه از دستش افتاد روی 

زمین. سوزش عمیق دیگری توی سینه اش خزید. نور افتاده بود 

روی دیوار خالی و قاب عکس یک پیرزن را روشن کرده بود. تاریکی 

چشم های عبدا... را پر کرد. حس کرد جریان خون در آن سیاهی،

توی گلویش بالا می آید و حباب می زند. خواست چیزی بگوید ولی 

راه گلویش بسته بود. خون راه کشید به ریه هایش و سینه اش باد 

« شاکر گفت « شاکر گفت «نفله دوزاری. همین مونده تو برام حرف دربیاری  کرد.

و تشت شهلا رو از بوم بندازی» چراغ قوه را برداشت و نور انداخت 

روی عبدا... که حالا دراز افتاده بود و پاهایش تقلا می کردند و لخته 

خون را روی سرامیک ها می کشیدند. با دست هایش محکم گلویش 

را چسبیده بود و سرخی خون همه جا را گرفته بود.
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 چقدر از روز، درگیر یدک کشی ماشــین های تصادفی

هستید؟

تمام روز.

وقتی به صحنه تصادف می رسید، چه می کنید؟

اول باید خودرو را از صحنه تصادف کنار بیاوریم تا راه 

باز شود. بعد هم خودرو تصادفی را می بریم تعمیرگاه 

یا بیمه یا پارکینگ. اگر توی جاده شیشه ریخته باشد 

هم بااینکه وظیفه مان نیست، جمع می کنیم. باید توی 

ماشین را هم نگاه کنیم که کسی زخمی نشده یا مثلا 

بچه ای کف ماشین جانمانده باشد.

 به مــواردی هــم برخــورد کرده ایــد که بچــه ای 

در خودرو تصادفی جا مانده باشد؟

بله

چند بچه را از داخل خودروها نجات داده اید؟

دو یا سه نفر؛ بپرسید چند جنازه بیرون کشیده ام!

چندتا؟ اصلا مگر جزو کارهای شماست؟

بیشتر از صد جنازه بیرون کشیده ام. به اورژانس کمک 

می کنیم. اگر هم قبل از آمبولانس به صحنه تصادف 

مجروح  از دستمان بربیاید، به  برسیم تا جایی که 

می رسیم و اجازه نمی دهیم کسی آن ها را جابه جا کند 

تا آمبولانس برسد.

 از جاماندن بچــه در خودرو تصادفــی برایمان تعریف

کنید، شــما چه نقشی داشــتید و اصلا چطوری متوجه این 

موضوع شدید؟

از بجنورد به سـمت مشـهد حرکت می کردم. به باباامان 

رسـیدم که ماشـین هلال احمر، کنارم آمد و چراغ داد.

ایستادم و متوجه شدم ماشینی توی دره افتاده است.

زمسـتان بود و برف هم فراوان. برای کمک رفتم. چهار 

پنـج تا خانـم بودنـد که ماشـین از دستشـان دررفته بود 

و افتـاده بودنـد تـوی دره. ماشینشـان پـژو پـارس بـود.

ماشـین را بـالا کشـیدم. اورژانـس آمـد و دونفرشـان 

را که مصـدوم شـده بودنـد، بـرد. باقـی سـوار ماشـین 

مـن شـدند و به سـمت مشـهد راه افتادیـم. پـژو را هـم 

یدک کردیم. کمی که رفتیم دیدم ماشـین یدک شـده 

سـنگین حرکـت می کنـد و راه نمـی رود. پرسـیدم:

خانم ها دستی ماشین را خوابانده اید؟ نمی دانستند.

پیـاده شـدم و تـوی ماشـین را که نـگاه کـردم دیـدم یک 

بچـه کوچـک، کـف ماشـین افتـاده اسـت. بچه خانمی 

بـود که مصـدوم شـده و او را به بیمارسـتان بـرده بودنـد.

بقیـه هـم از شـدت تصـادف گیـج بودنـد و حواسشـان 

به جـا نبـود که به مـا چیـزی بگویند.

کت را درآوردم و دور بچه انداختم. هوا خیلی سرد بود.

بچه را توی بغلم گرفتم و نشستم پشت فرمان. خیلی 

گریه می کرد. توی بغل من آرام شد.

یدک کش ها معمولا چه خودروهایی هستند؟

نیسان، شوکا و پادرا.

بهترینش کدام است؟

از نظر من نیسان.

چرا؟

قطعات و تعمیرکارش زیاد است. قوی تر هم هست.

البته ترمزهایش کیفیت ندارد. ولی از آن دو مدل دیگر 

باز هم بهتر است.

 با وجود مشــکل ترمزِ نیســان که می گوییــد، موقع

یدک کشی مسئله ای ندارید؟

بیشـتر تصادف های جاده ها بعد از خودروهای بزرگ،

مربوط به نیسان است. دقیقا به خاطر مشکل ترمزش.

سـختی کار ما هم بیشـتر زمانی اسـت که وقتی یدک 

می کشـیم بایـد با اسـتادی خودمـان به ویـژه تـوی 

جاده هـای خطرنـاک یعنـی سر پیچ هـا و شـیب ها،

خـودرو را نگـه داریـم. مخصوصـا زمـان بارندگـی. بایـد 

آن قدر آهسته برویم که بتوانیم ماشین را کنترل کنیم.

 در طی روز، چند بار گوشی همراه شما برای تصادف ها

زنگ می خورد؟

چهاریا پنج بار که یا گزارش تصادف است یا سرقت 

خودرو.

وقتی گوشی تان زنگ می خورد، چه حالی پیدا می کنید؟

راستش را بگویم که از تلفن جواب دادن، بیزار شده ام.

بیشتر هم وقتی خوابیده ام، گوشی ام زنگ می خورد.

هر نقطه مشهد که فکرش را بکنید، شماره یدک کش ها 

را دارند.

 چند دقیقــه ای به صحنه تصادف می رســید تا به قول

خودتان تصادف را جمع کنید؟

معمولا به پنج دقیقه نمی رسد.

 بیشــترین تصادف هایــی که ســر صحنه اش حاضر

شده اید، کدام محدوده مشهد بوده اند؟

وکیل آباد. طرقبه و شاندیز.

این تصادف ها به چه علت بوده است؟

دختران و پسرانی که عشق کورس گذاشتن دارند.

اصلا بیشتر تصادف های مشهد کجاها اتفاق می افتند؟

اتوبان شهیدشوشتری، بین فلکه صدا و سیما و میدان 

پارک. زیر پل جهاد و وکیل آباد هم خیلی تصادف می شود.

بیشترین زمان تصادف ها کی هست؟

صبح زود که افراد سر کار می روند، نصف شب و بعدازظهر 

که باز تعطیل می شوند.

خودروهای دیگر به شما راحت راه می دهند؟

به طور معمول بله اما گاهی با ما کل کل می کنند. اجازه 

عبور نمی دهند و اذیت می کنند.

هنگام یدک کشی با چه سرعتی حرکت می کنید؟

ــن دارد. پــرایــد بــاشــد ۱۰۰ تـــا  ــی ــاش ــه م بستگی ب

۱۱۰(می خندد) و اگر ماشین های خارجی باشد، سعی 

می کنیم، آرام برویم که خسارتی به ماشین وارد نشود 

تا مجبور نشویم غرامت بدهیم.

احتمالا خرج ماشینتان هم زیاد باشد؟

دقیقا همین طور است. مثلا توی همین روزها که هوا 

سرد بود تا امروز،۷میلیونی خرجش کرده ام. ضدیخش 

یخ زده بود.

 ورود به این شغل چگونه اســت؟ چه مجوزهایی لازم

دارد؟

مجوز گردان، مجوز کاری و مجوز فعالیت از اتحادیه.

همه این مجوزها را باید داشته باشید.

کلا در روز چند کیلومتر در مشهد می رانید؟

۲۰۰کیلومتر  نزدیک به ۴۰۰کیلومتر. هر یک باک گاز،

جواب می دهد.

خودتان هم تصادف کرده اید؟

فقط یک بار. آن هم از پشت به من زدند. من مقصر نبودم.

 زمان یدک کشی برای خودتان حادثه ای پیش نیامده

است؟

چرا یک بار شب، زیر پل میدان پارک که یک ماشین 

را یدک می کردم، تا خواستم توی ماشین خودم بنشینم،

یک پژو ۲۰۷ به من زد و پرت شدم. دیگر چیزی نفهمیدم 

و توی بیمارستان به هوش آمدم.

تصادف ماشین های گران قیمت را هم جمع کرده اید؟

بله، توی بولوار هاشمیه، همراه دوستم دور می زدیم.

شب بود که یک دفعه یک جنسیس و سانتافه با سرعت 

زیاد از کنارمان گذشتند. باهم کورس گذاشته بودند.

جنسیس رفت وسط بولوار. به چند درخت برخورد کرد.

داغون شد. سرنشینان جنسیس دختر بودند و سانتافه 

هم پسر. دخترها از حادثه فرار کردند. فقط راننده ماند 

و ماشینی که مال خودش هم نبود! سانتافه هم در رفت.

رفتار آن ها که تصادف کرده اند با شما چطور است؟

توی بیشتر تصادف ها صاحب ماشین ها با ما دعوا دارند.

ولی بهشان حق می دهیم. چون خسارت دیده اند.

ماشینشان داغون شده و عصبانی هستند.

واکنش شما چیست؟

فقط آرامشان می کنیم.

 شنیده ایم که بعضی همکارانتان خودروهای تصادفی

را به تعمیرگاه های آشنا می برند و پورسانت های زیادی هم 

می گیرند درست است؟

بله، ممکن است این اتفاق بیفتد.

 دل خراش ترین یا تأثربرانگیزترین تصادفی که سر آن

رسیده اید را برایمان تعریف کنید.

از زیر پل کلانتری جهاد می گذشتم و به سمت جاده 

می رفتم که یک ماشین برایم بوق زد و از من سبقت 

گرفت و افتاد جلو من. دونفر از بچه های محله مان 

بودند. راننده پایش را روی گاز گذاشت و من هم 

دقیقا پشت سر شان بودم. رفت و رفت تا خورد به زیر 

پایه پل میدان عدل خمینی. سر تیر جفتشان فوت 

کردند و من اولین نفری بودم که سر تصادف رسیدم.

برای کمک پایین رفتم. دیدم مغز یکی از آن ها از کنار 

سرش بیرون زده و آن یکی هم فرمان ماشین توی قلبش

رفته بود.

 مهارت خودتان را در شــغل یدک کشــی در چه چیزی

می دانید؟

مهارتم در جابه جایی ماشین هاست. خیلی از ماشین ها 

تصادفی نیستند و خراب شده اند و باید آن ها را طوری 

یدک کنیم که سینی فن آسیب نبیند. قبلا این بخش 

ماشین ها آهنی بود و حالا پلاستیکی شده است. برای 

همین باید طوری ماشین را حمل کنیم که خراب نشود.

البته ممکن است صاحب ماشین متوجه این موضوع 

نشود. ولی من حواسم هست خسارتی نبیند.

 ۱۹ســال یدک کشــی کرده اید، تا کی ادامــه خواهید

داد؟ از این همه شــب بیداری و تصادف جمع کردن خسته 

نشده اید؟

ــدارم. دوست دارم  راستش حس و انگیزه قدیم را ن

شغل جدیدی را تجربه کنم ولی هنوز برایم مقدور 

نیست.

۶۸۴۰ روز با نیسان سفید!
مصطفی زمانی، راننده یدک کش تصادفات مشهد، در ۱۹ سال سابقه کارش  جان افراد بسیاری را نجات داده است
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

چشم روشنی مادرانه در خزان عمر

ابوعطا| پنجاه و هشت بهار و خزان را پشت سر گذاشته و دیگر فصل 

استراحتش بود. او می خواست قد کشیدن نوه هایش را ذره ذره 

بچشد و دوباره برای نوه هایش بدون استرس های مادران جوان،

مادری کند. اما دست اجل ربابه خانم را در زمستان سخت امسال 

غافل گیر کرد، حادثه ای این مادر میان سال را راهی بیمارستان 

رضوی مشهد کرد. ربابه خانم، روزهای زیادی در بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان رضوی بستری بود تا اینکه آخرین نتایج آزمایش ها 

مرگ مغزی او را تأیید کرد. هرچند برای خانواده اش دل کندن 

از مادر سخت بود، اما وقتی فهمیدند خیلی زود شمع وجود 

مادرشان برای همیشه خاموش می شود، با اهدای عضو موافقت 

کردند. پس از اعلام رضایت خانواده، پیکر مرحوم ربابه نظری،

بیمار مرگ مغزی پنجاه و هشت ساله به بیمارستان منتصریه مشهد 

منتقل شد و تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت. در این جراحی 

خداپسندانه قرنیه های این مادر برای پیوند به بیماران نیازمند،

به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی و قسمتی از پوست هم برای 

پیوند روزانه به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

صدایی که به گوش پلیس رسید

خران امــوال مسروقه، تعدادی  | شبیه همه مال  سهیل دیبا

سارق خرده پا گردش را گرفته و منتظر فرصتی بودند تا به سراغ 

خودروهای مردم بروند و مطابق میل مال خر سرقت کنند. اما این 

اتفاق از چشم پلیس دور نماند و صدای مال خری اموال مسروقه 

به گوش عوامل کلانتری سیدی مشهد هم رسید. با کسب خبری 

مبنی بر خرید و فروش لوازم مسروقه خودرو در یک مغازه صوتی 

و تصویری در محدوده خیابان کوشش، مأموران کلانتری سیدی 

وارد عمل شدند. مأموران پس از چند روز تحقیقات نامحسوس 

و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به این درگاه 

شرارت ورود کردند. در این عملیات هم زمان با دستگیری مال خر،

۲۹ عدد باند، پنج دستگاه ساب  تعداد ۳۷دستگاه ضبط خودرو،

و ۱۱دستگاه پنل که همه مسروقه بود، کشف شد. در این زمینه 

تا کنون شش مال باخته شناسایی شده اند و تحقیقات از متهم 

برای شناسایی و دستگیری سارقان و شناسایی دیگر مال باختگان 

ادامه دارد.

عملیات در روز پرسانحه

شهرآرا| دیروز هم آتش نشانان بدون هیچ چشمداشتی از شهروندان به سراغ 
حوادثی رفتند که علت بیشترشان باز هم غفلت بود. اولین حادثه بامداد دیروز در 
بولوار وکیل آباد مسیر غرب به شرق حوالی بولوار اقبال لاهوری رخ داد که با واژگونی 
خودرو تیبا دو سرنشین درون آن گرفتار شده بودند. آتش نشانان با حضور در محل 
این افراد را نجات دادند. حادثه دوم مربوط به آتش سوزی در طبقه دوم یک منزل 
مسکونی در بولوار کشاورز بود. با حضور آتش نشانان پنج نفر از ساکنان نجات یافتند 
و این آتش سوزی که از قسمت اتاق کودک آغاز شده بود را مهار کردند. ساعتی بعد نیز 
آتش سوزی در یک تعمیرگاه موتورسیکلت در بولوار توس مشهد به آتش نشانی اعلام 
شد. امدادگران سه ایستگاه به محل اعزام شدند و این حادثه پیش از سرایت به سایر 
واحدهای هم جوار مهار شد، خوشبختانه در این حادثه به هیچ فردی آسیب نرسید.
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لیلا کوچک زاده

 شاید کمتر کسی بداند که یدک کش ها هم در تصادفات می توانند 

در نجات جان انسانی نقش داشته باشند. این را توی حرف های مصطفی گزارش

زمانی، یدک کش سی وشش ساله تصادفات مشهد می شنویم. بارها 

برای او پیش آمده که در صحنه های تصادف، کودکی جامانده از حادثه 

را از کف خودرو پیدا کرده و بیرون آورده و جانش را نجات داده است. عنوان شغلش،

امداد خودرو در بخش توقیفات و تصادفات است. اما همه او و همکارانش را به عنوان 

یدک کش تصادفات می شناسند. وظیفه شان هم این است که در هنگام تصادف هم زمان 

با اورژانس و آتش نشانی سر صحنه برسند و خودرو حادثه دیده را جابه جا و به تعمیرگاه 

یا پارکینگ، یدک کنند. البته در انتقال مصدومان هم کمک می کنند. او از هفده سالگی 

وارد این شغل شده است و نوزده سال یعنی ۶هزارو ۸۴۰روز است که با نیسان سفیدش 

در شهر می گردد و در اصطلاح خودش تصادف جمع می کند. در گپ و گفت با او درباره 

این شغل و حواشی اش شنیدم. شغلی که احتمالا کمتر درباره آن شنیده ایم اما نقش 

زیادی در خدمت رسانی به مردم دارد.

 روز با نیسان سفید!
 سال سابقه کارش  جان افراد بسیاری را نجات داده است
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